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عدالت و عدالت خواهی، واژه های هسند که ریشه در فطرت انسان دارند و نها طواغیت و ظالمان با ان واژه
ها سر ستز دارند. از ان رو، هر کس با هر مذهب و هر گرایش و نگرش به عالم هستی، آن را آوای فطرت خود
ی داند. قرآن کریم، فلسفه رسالت یامبران را پس از دعوت به توحید، اقامه عدل  [1]ی داند و ان بیانگر مل
فطری بشر به عدالت است؛ همان گونه که توحید و یکارستی، فطری است. عدالت مفهوی فراتر از «مساوات»
دارد و در کلام امرمؤمنان علی (ع) به معنای قرار دادن هر چزی در جای خود است.[2] و به عبارت متداول در
میان عموم مردم، حق را به حق دار رساندن است. بر همن اساس است که در نگاه یامبر اکرم (ص) کسی که
لیاقت کیه زدن بر مقام و مسندی را نداشه باشد، مورد لعن خدا و رسولش است؛ چرا که کمترن یامد چنن
رفاری، محروم کردن فردی لاق در شکوفا کردن قابلیت های خود در یک عرصه و حوزه و به تبع آن اجتماع است.
آنچه امروز بر جهان حکم فرماست، رده از ان واقعیت لخ بر ی دارد که «عدالت» گوهری گم شده است و در
فقدان ان گوهر نوربخش و حرکت آفرن، بشر کنونی در اریکی ظلم و نابرابری در همه عرصه ها و حوزه ها به
سر ی برد. ان ی عدالتی از چینش شورای امنیت سازمان ملل و حق وتوی چند عضو دائم، آن هم به دلل
داشتن سلاح کشار جمعی!! دیده ی شود ا آگاهی یای و دسترسی انحصاری یک فرد یا یک رسانه به اطلاعات

درست.
به جرئت ی توان گفت مردم جهان ا کنون شاهد یک قطعنامه از سوی سازمان ملل (عالی ترن مرکز رسیدگی
به «عدالت»!!) به نفع مردم مظلوم فلسطن و جهان نبوده اند و لذا باید شاهد تصاوری غم انگز از آنچه در

فلسطن و غزه رخ ی دهد، باشند.
در عرصه های دیگر چون: اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع، اگر عنصری به نام عدالت وجود داشت، امروز نباید
شاهد چنن شکاف طبقاتی شمال و جنوب در همه عرصه ها و نز غلبه فرهنگ و تمدن غرب بر فرهنگ های

دیگر و فروپاشی فرهنگ ها و زبان ها دیگر ملل باشیم؟!
 

بینش وارونه
چه چزی موجب شده است انسان امروزن که به لحاظ سطح سواد و معلومات از همنوعان خود در همه اعصار
گذشه بالاتر است و با همه مؤلفه های فهم و درک و ابزار اطلاع یای، به خلطی آشکار در «بینش» و حتی
«دانش» برسد و به نقطه ای از درک دست یابد که «زشت» را «زیبا»، «تبعیض» را «عدالت»، «اسارت» را «آزادی»،
«دیکاتوری» را «دموکراسی» و «فرهنگ شهادت» را «فرهنگ خشونت و ترور» ببیند و بشناسد؟ ریشه ان وارونگی
دانشی و بینشی و ان سقوط ی بدل در طول ارخ انسان، در کجاست که مردم جهانیان، همنوع دوستی و روح
عاطفه را در خود چنان بکشند که افادن رمرد و کودکی بر زمن را «موقعیت طنز» بدانند و به جای نگران شدن
بخندند و صبح خود را با لوزون ان گونه آغاز کنند؟! ان تغر ذائقه و ان وارونگی در برداشت ها، ریشه در

چه چزی دارد؟



اینجاست که پای رسانه های جمعی دنیا به میان ی آید و همان گفه یشینیان در ذهن نقش ی بندد که ان
همان موجود یک چشم آخر الزمان است. برخی امروز «دیجیال» را همان «دجّال» در روایات تفسر ی کنند که
با هزاران چشم و گوش و زبان و دست و پا از هر مرزی ی گذرد و به هر خانه ای رخنه ی کند و هر اعقاد و
آموزه ای را در هم ی شکند و زشت را زیبا و تبعیض را عدالت ی نامد. اگر ان نگاه را، نگاهی افراطی و بدبینانه
به رسانه بدانیم، امروزه در اثرگذاری رسانه بر اعقادات و باورها و هنجارها، شکی وجود ندارد. امروزه بر کسی
وشیده نیست که رسانه های دنیا، شرک و بت رستی را در قالب فیلم ها و سریال ها و مسندها و حتی در چهر
ه هنریشگان انسانی و شخصیت های داسانی تروج ی کنند و اگر هم خدای به بشر معرفی ی شود، یا
همان خدای دست ساخه غرب پس از رنسانس است که نها نظاره گر انسان است و دنیا را به اهلش سرده

است، یا خدایِ لیثِ مسیحیتِ تحریف شده و یا خدای مغلوب حضرت یعقوب (ع).
امروزه در ان شکی نیست که رسانه ها اهریمن و نروهای شیطانی را قدرتی مافوق قدرت انسان نشان ی دهند
و قدرت آنان را در عرض و همسنگ قدرت باری تعالی به تصور ی کشند. کم ترن یامد ان نگاه، ظهور فرقه
های شیطان رستی است و اگر ان گونه رسانه ها موفق به نفی مبدأ و معاد نشوند، دست کم انسان را در ورطه
ناسخ و اباحه گری رها ی کنند. ان نکه ای است که قریباً در تمام سریال ها و فیلم ها و حتی مسندهای
غرب و در لایه های گوناگون فیلم های هالوودی ی توان آن را به وضوح مشاهده کرد. بدی است وقتی ان
چنن «توحید» و «نبوّت» و «معاد» در نوک یکان رسانه های گوناگون، به وژه رسانه های دیداری و شنیداری قرار
بگرد، «عدالت» را هم با مقیاس سودآوری معنا ی کند. از ان رو، درست در زمانی که کشتی کشتی گندم و ذرت
به دریا ریخه ی شود و هزاران هزار رأس گاو و گوسفند با بلدوزرها زر خاک دفن ی گردد که «تعادل» بازار
لیبرال دمکراسی حفظ شود و قیمت ها رکود یدا نکند، در آن سوی جهان نه، که در همسایگی ان کشور و حتی
حاشیه شهرهای بزرگ آمریکا، کودکانی از گرسنگی در دامان مادران خود جان ی دهند. اگر در غرب، دختران زیبا
برای یک وعده غذا مجبور به تن فروشی ی شوند؛ ان ی عدالتی در عرصه تولید و اقتصاد، ریشه در تفکری دارد

که رسانه های جمعی جهان، آن را تفکر برتر ی خوانند.
 

سلطه بر رسانه ها
امروزه همه اذعان دارند که نبض بسیاری از رسانه های دیداری، شنیداری و نوشاری و نز رسانه های مجازی دنیا
در دست صهونزم بن الملل است. همگان به ان نکه رسیده اند که هچ اطلاعات و اخباری حتی در «چت
کردن» یک واژه «سلام» در جهان مجازی اینترنت قبل از رسیدن به مقصد، از سوی مراکز صهونزم بن المللی به
ثبت ی رسد؛ همان گونه که هچ قراری با گوشی «موبال» گذاشه نی شود، مگر آنکه به وسیله گوش و
چشی و شنیده و دیده ی شود؛ چنان که هچ بازیگر و کارگردان و فیلمنامه نویسی جازه اسکار نی گرد و
هچ نویسنده رمانی موفق به دریافت جازه نوبل ادی نی شود، مگر آنکه اراده ای پنهان و جمعی رده نشن،

آن را أید کنند...
گذشه از شخصیت سازی و شخصیت ردازی رسانه های دنیا جهت الگوسازی برای همه قشرها و مردمان دنیا از
میان هنریشگان، خوانندگان و ورزشکاران، امروز در عرصه «اطلاع رسانی» هم حرکتی ناعادلانه و تبعیض آمز را
شاهدیم و ان، بدان معناست که اساساً جهان کنونی بر اساس واژگان و مفاهیی که خود تعن و تولید و
توزع ی کنند، همه چز را تفسر و معنا ی کنند و رسانه های جهان از سنتی گرفه ا مجازی رو نظریه



ردازان جهان اند. به همن دلل، فرهنگ منحط لیبرال دمکراسی بر جهان کنونی تحمل و سیطره خویش را جز
در مواردی معدود که روان اسلام ناب محمدی (ص) از آن جمله اند ثبیت کرده است. در حالی که نبض رسانه
های دنیا را به دست گرفه و فرهنگ ها و تمدن های دیگر را در موقعیتی ناعادلانه قرار داده اند؛ مردم جهان را به
گفگو فرا ی خوانند؛ گفگو در فضای که همه چز اعم از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری در دست لیبرال

دمکراسی است و بازنده ان عرصه از یش معلوم و مشهود.
بر اساس آمار ونسکو، در حال حاضر نها در آفریقا 160 میلون ی سواد وجود دارد. و براساس آماری دیگر، دو

سوم جمعیت جهان در بخشی که از سوی زرسالاران، جهان سوم نامیده ی شود، زندگی ی کنند.
اگر در ان فضای ناعادلانه سهم ناچز افرادی را که «سواد رسانه ای» دارند، با جهان غرب مقایسه کنیم، باز ان
رسش به میان ی آید که: چند درصد از مردم جهان سوم، در فضای خارج از آموزه های لیبرال دمکراسی نفس
ی کنند؟ چند درصد آنان مرعوب و مغلوب نیسند و حتی یاده نظام لیبرال دمکراسی در جهان سوم به شمار

نی روند؟
با نگاهی به نقش روشنفکران، نویسندگان و کارگردانانِ مأخر از تفکر و اندیشه لیبرال دمکراسی در جهان سوم، به
خوی به نبرد ناعادلانه مخالفان فرهنگ غرب با دست نشاندگان آنان ی ی بریم؛ چزی که حتی در بن مراکز
نظام اسلای اران نز با همه وجود خود، حس ی کنیم. ان در حالی است که جهان سوم به دلل دنباله روی و
أثرپذری از فرهنگ غرب و مرعوب و مغلوب بودن دانش آموخگان رسانه و نگریستن به مفاهیم دینی با همان
زاویه دید غری، هنوز فاقد «فیلسوف رسانه» و نظریه رداز رسانه ای است؛ کسی که بتواند سازوکار بهره وری از
رسانه را در انقال یام های دینی، بر اساس آموزه های الی به مخاطب امروز منقل کند. ان توانمندی عملاً
جهان رسانه را در اختیار مکتب لیبرال دمکراسی قرار ی دهد و ا چند دهه آینده، میان فرهنگ غری و دیگر

فرهنگ ها، «نبردی فرهنگی» ادامه خواهد داشت.
به عقیده کارشناسان رسانه، هچ رسانه ای در دنیای کنونی مسقل نیست؛ چون حیات رسانه ای دنیا، به وژه
مطبوعات و لوزون، وابسه به پذرش آگی و نیازمند پشتوانه مالی است و ان آگی ها نز مختص به
صاحبان سرمایه و کالاهای تولیدی سرمایه داران است. بنابران وابسگی رسانه ها به جهان سرمایه داری امری
بدی است و ر واضح است آنها رسانه های را زنده ی خواهند که جامعه را به سوی مصرف گرای و به تبع

آن، فربه تر شدن صاحبان سرمایه سوق دهد.
بزرگ نمای از وژگی های هر کالا را ی توان نوعی تحریف واقعیت و ی عدالتی در امر اطلاع رسانی به شمار آورد
و ی شک مدافعان فرهنگ «قناعت» و «ساده زیستی»، جای در جهان رسانه ندارند؛ چرا که نگاه انبیا و اولیا
درست در تضاد با چزی است که موجودیت رسانه های امروز را تضمن ی کند. از ان رو، شعار اسقلال و

عدالت در اطلاع رسانی همچون شعارهای دیگر دنیای لیبرال دمکراسی، دروغی بزرگ است.
پس به دلل تفاوت ماهوی یام دن داران و فقدان افرادی با سوادِ رسانه ای و نبود ابزارهای نو و یشرفه، به
خوی جهان ارتباطات و رسانه تحت سیطره قدرت ها و صهونزم بن المللی قرار گرفه است. آیا در چنن

وضعیتی ی توان از «عدالت رسانه ای» سخن گفت؟
اگر بنا برآنچه که خود دنیای غرب ی گوید «اطلاع رسانی» را یکی از اهداف و رسالت های رسانه های امروز بنامیم
و اولن وظیفه انسانی هر خبرنگار و رسانه را اطلاع رسانی شفاف بشناسیم، باز به وضوح نظاره گر ی عدالتی
فاحش و ملموس آن هستیم؛ چنان که دیدیم در فلسطن، عراق و افغانسان چگونه خبرنگاران مورد تهاجم قرار



ی گرفند، و حوادث غم انگز جنگ سانسور ی شد.
جامعه جهانی از یاد نبرده است جنگ نخست خلج فارس را که بوش پدر ب شعار رهای کویت به راه انداخت و
بـه عملیـات «طوفـان صـحرا» شهـرت یـافت؛ هنگـای کـه سـربازان غرـی، سـربازان عراقـیِ تسـلیم شـده را در
سنگرهایشان زنده به گور ی کردند، در همان لحظه تمام خبرنگاران را محترمانه در هلی چند ساره در یکی از
جزار خلج فارس محبوس کرده بودند و پس از جنگ به آنان اجازه دادند ا از لوله ها و چاه های نفتی و مرغای
های سوخه تصور و گزارش تهیه کنند، که نها احساسات انجمن های مدافع حوانات و محیط زیست را تحریک

ی کرد!
اما هچ گاه به رابطه میان حمله عراق به کویت و به جیب زدن میلیاردها دلار که از جیب شوخ عرب به جیب
غربیان رفت و قربانی شدن هزاران ی گناه، در هچ رسانه غری رداخه نشد و هچ گاه از کشه شدن هزاران

شیعه در جنوب عراق و هزاران کرد در شمال عراق به وسیله صدام، سخن به میان نیامد.
هنوز از یاد نبرده ایم در جنگ دوم خلج فارس که بوش پسر به بهانه نابودی سلاح های کشار جمعی، به عراق
حمله کرد، از بمب های اتی کوچکی استفاده شد که هم اینک صدها و هزاران نفر از مردم ان منطقه با بیماری
های صعب العلاج روبه رو هسند. کدام یک از رسانه های دنیای غرب ا کنون درد و رنج آنان را به تصور کشیده
است؟ در مقابل، دوربن های لوزونی جهان رسانه ر شد از تصاور «جسیکا»؛ دختری که به ظاهر در دست
عراقی ها بود و از بیمارسانی نجات داده شده بود. باید اعتراف کرد بزرگ ترن ظلی که رسانه های دنیا در حقّ
انسان امروزی روای دارند، وارونه جلوه دادن حقاق، تحریف ارخ، ایجاد فضای مجازی و تخدری و جداکردن او

از خدا و خلق خداست.
 

رسانه های اسلای
آنچه رسانه های امروز انجام ی دهند، قرار دادن بشر در فضای آکواروی و گلخانه ای است که جز با اشاره
رسانه نوشند، نخورند و نگویند و حتی فکر نکنند. در چنن زمانی است که رسانه های نظام اسلای، به وژه

رسانه «دیداری شنیداری» موظف است ظلم فاحشی را که به بشر امروزه ی شود، به تصور کشند.
اگر در «قانون اساسی» نظام اسلای، حاکمیت از آنِ خداست و «ولایت فقیه» مترقی ترن اصل و ترسیم کننده
خطوط اصلی و کلی نظام به شمار ی رود و اگر «ولیّ فقیه»، بند اول سند چشم انداز بیست ساله را قویت و
تروج مبانی فکری اسلام ناب و تشع مشخص کرده است، پس «رسانه ملی» تحت هچ عنوانی نباید از ان اصل
تخطی کند. امروز صدا و سیمای جمهوری اسلای، نماد و نماینده اسلام ناب و نها آننی است که موحدان

سراسر جهان از آن، ترسیم زندگی موحدانه و عادلانه بر مبنای تشع ناب انقلای را انتظار دارند.
وظیفه امروز آحاد دست اندرکاران رسانه چزی جز قرار دادن مخاطب در اتمسفر جهان بینی توحیدی و ترسیم
ایدئولوژی تشع در همه عرصه ها و حوزه ها در زندگی فردی و اجتماعی نیست و هر کس در هر پست و مقای
در ان سازمان قرار دارد، از «مدر شبکه» گرفه ا «بازیگر» و عوامل دیگری چون: تهیه کننده، کارگردان و... باید از
داره توحید و زاویه دید ائمه معصوم (ع) به عنوان «خلیفة الله» و مفسران وحی، برون نباشد و هر کس به هر
دلیلی در ان رسانه بر خلاف ان جهان بینی سخن بر زبان آورد و یا تصوری ارائه دهد، نه نها از داره «عدالت»

خارج شده است، بلکه ظلی فاحش در حق طلای ترن فرصت تروج مکتب اهل بیت (ع) روا داشه است.
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